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نشانه خوانى

از تکذیب تا اجرا

چنــدی قبل یک نماینده مجلس گفتــه بود که در تغییر روش 
دعوت به حجاب، ابتدا در قالب تذکر و ســپس اخطار و هشــدار 
داده می شــود و نهایتا ممکن اســت حساب بانکی فرد بی حجاب 
مســدود شــود. اما بلافاصله رئیس کل بانک مرکــزی درباره خبر 
مســدودکردن حساب بانکی افراد بی حجاب گفت که به هیچ وجه 
چنین موضوعی صحت ندارد و شبکه بانکی طبق روال گذشته در 
حال ارائه خدمات به هم وطنان عزیز است. این اظهارنظر نماینده 
مزبور و واکنش مقامات بانکی کشور را چگونه می توان فهم کرد؟
به نظر می رســد نظریه  کنش گفتاری «جان آســتین» و آن گاه 

راهبرد شالوده شکنی «دریدا» قادر به توضیح این مسئله است.
«جان آستین» معتقد است هر آنچه را گفته می شود، می توان 
در دو مقولــه به نام های «اظهــاری» و «پرفورماتیــو» جای داد. 
کنش اظهاری عمدتا ناظر بر یک وجه «اخباری» است؛ ولی کنش 
پرفورماتیو وجوه اجرائی اســت؛ به این معنا که با گفتن یک چیز، 

دست به یک کار می زنید.
برای مثال وقتی دختری در ســفره عقد به وکالت عاقد پاسخ 
«بله» می دهد، درواقع این دیگر یک بیان صوتی یا اخباری نیست؛ 
بلکــه متضمن تغییــرات و امور اجرائــی و تکالیــف و تعهدات 

گوناگونی است.
وقتی نماینده مزبور احتمال مسدودسازی حساب برخی بانوان 
را مطــرح می کند، این کنش از نوع پرفورماتیو اســت، به این معنا 
که صرف بر زبان راندن این جمله، تبعات و آثار گوناگونی بر بانوان 
فوق جاری خواهد شــد. به طور مشــابه این تأثیرات دامان افراد 
دیگری را نیز می گیرد (همسران، فرزندان، دوستان، آشنایان سببی 
و نسبی، مشتریان، کارفرمایان و...). این فقط بخشی از ماجراست؛ 
چرا که چنین اقدامی درواقــع تهدید بزرگی را متوجه نظام بانکی 
خواهد کرد؛ در حالی که در شرایط جاری باران مشکلات بر مدیریت 
اجرائی کشور می بارد، این گونه اظهارات ناسنجیده فقط موجبات 
دردسر و افزودن بار بیشتر و صرف انرژی افزون تر برای اداره کشور 

خواهد شد.
به همین خاطر اســت که بالاترین مقام نظام پولی کشور وارد 
ماجرا شــد و ضمن تکذیب اظهارات آن نماینده، مردم کشــور را 
«هم وطنان عزیز» دانست. از سوی دیگر متفکر بزرگ معاصر «ژاک 
دریدا» ضمن خوانش متون گوناگون ادبی و فلســفی و سیاســی 
جدیــد و قدیم، تلاش کرد خوانش نوینی از آنها به دســت بدهد. 

این خوانش جدید از جنس هم زمان توصیف و دگرگونی است.
در اینجا توصیــف و دگرگونی درواقع چیزی شــبیه دو مقوله 
بیانی «جان آستین» هســتند؛ اما به تعبیر «دریدا» نمی توان هرگز 
بیــن کنش اخباری و پرفورماتیو قائل به وجود یک مرز مشــخص 

شد.
شارحان «دریدا» معتقدند که شالوده شکنی هم زمان «با زبان» 
و «بــا بیش از زبــان» اتفاق می افتد. به عبارت دیگر وقتی بســتن 
حســاب های بانکی بی حجابان در قالب یــک کنش پرفورماتیو بر 
زبان آن نماینده مجلس جاری شــد و به ســطح رسانه ها رسید، 

آن گاه دیگر «زبانی» نبود؛ بلکه ناظر بر «بیش از زبان» بود.
از ســوی دیگــر با توجــه به تأثیــرات آن در ســاحت های 
مختلف، چه بســا دیگر فقط «در یک زبان» واجــد تأثیر نبود؛ 
بلکه در «بیش از یک زبان» تأثیر داشت. چنین اظهارنظری که 
می توانســته در «بیش از زبان» و «بیــش از یک زبان» تأثیراتی 
داشته باشد، آن گاه احتمالا ویژگی خاصی هم دارد. این ویژگی 
به تعبیر شارحان آن است که آنچه یک متن می گوید (یا آنچه 
یک مؤلف می خواهد بگوید با فکــر می کند که دارد می گوید) 
در نســبت با آنچــه همان متن انجــام می دهــد، تفاوت ها و 

کشمکش هایی خواهد داشت.
«دریــدا» ســپس نتیجه می گیرد کــه هیچ کنــش پرفورماتیو 
مطلقــی نداریم. او اســتدلال می کنــد که مثلا «وعــده» در زمره 
کنش های پرفورماتیو اســت؛ اما ممکن اســت به دلایل مختلف 
امکان اجرای آن پدید نیاید. برای مثال آیا ممکن اســت که وعده 
ارشدترین مســئول بانک مرکزی برای «ارائه خدمت به هم وطنان 

عزیز» ازجمله به بانوان بی حجاب عملی نشود؟
اگر این ســؤال را اکنون از دریدا می پرســیدیم، پاسخ او این بود 
که امکان اجرائی نشدن وعده مذکور، اساسا تصادفی و بی اهمیت 

نیست؛ بلکه امکان هایی ضروری شمرده می شوند.
اما از کجا متوجه می شویم که پاسخ «دریدا » معتبر است؟ 

دکترای علوم ارتباطات
پویا نعمت اللهی

گیتــی صفــرزاده: ایــن روزهــا بــه دلایل سیاســی زیاد اســم 
سیستان و بلوچســتان و مردمانش را می شنویم؛ اما سال ها پیش 
مردی بود که زیــاد از سیستان و بلوچســتان می گفت، با نگاهی 
انســانی. البته اگر حرف او را همان زمان می شــنیدیم و تلاشی 
را که برای نشــان دادن تصویر زندگی این مــردم ثبت کرد، درک 
می کردیم، این روزها نیازی نبود تا نگران فریادهای خسته اهالی 

آن سرزمین شویم.
دکتر محمود زندمقدم را اولین بار در ســال های ابتدایی دهه 
۷۰ دیدم، به گمانم سال ۷۲ بود، در جلسه ای برای معرفی کتاب 
حکایت بلوچ که به همت دکتر ســیما کوبان تدارک دیده شــده 
بود. درحالی که دســتگاه ضبط صوت را برای ثبت حرف هایش 
در دســت گرفته بــودم، خودم حیــرت زده و مفتــون نگاهش 
می کردم. مردی بود با چهره ای آفتاب سوخته و آرام که وقتی از 

سیستان و بلوچستان می گفت، یکسره شور می شد.
آن موقــع کتــاب حکایت بلــوچ را تــازه در دو جلد آن هم 
با ســرمایه شــخصی چاپ کرده بــود. کتــاب حیرت انگیز بود، 
تک نگاری مردم شناسانه از آن خطه که هم در محتوا پرمایه بود 

و هم در نوشتار جذاب. بعد از آن جلسه فهمیدم که 
نویسنده آن که دارای دکترای برنامه ریزی منطقه ای 
بود، ســال ها در آن منطقه زندگی کرده. درســت تر 
این است که ســال ۱۳۴۲ از طرف مرکز آمار به آنجا 
فرســتاده می شود، سال ها به عنوان کارشناس در آن 
منطقــه فعالیت می کند و بعد هــم آن قدر به آنجا 
علاقه مند می شــود که با هزینه شــخصی همان جا 
می مانــد و فعالیت هایش را ادامه می دهد. او اولین 
کســی بود که دانشــگاهی در آن منطقه برپا کرد و 
بعدتــر بــا توجه بــه ویژگی های آن خطــه طرح و 

راه اندازی دانشگاه دریایی چابهار را رقم زد.
کتاب نشــان مــی داد که نوشــتنش حاصل یک 
مأموریت رســمی اداری یا دانشگاهی نیست. تجربه 
زیســته مردی اســت که خودش را عضــوی از آن 

جامعه دانســته و در غم و شادی و داشته و نداشته شان شریک 
شــده. حتی نگاه و زبان مردم آنجــا در تاروپود جملاتش طنین 
انداختــه. جدا از آن نثر ویژه کتاب جــدا از محتوا، خواننده را به 
دنبال خودش می کشــد و چه بســا غرق می کنــد. نثری به قول 
شــاهرخ مسکوب ســودایی، که در همان ســال در مقاله ای در 

نشریه کلک در ستایش از آن نوشت.
دغدغه زندمقدم به مباحث مردم نگارانه، به دیدن بخش ها 
و لایه هــای مغفول مانده جامعه، به نقــاط درد و تنیدگی هنر و 
فرهنگ در زندگی انســان های بی نام و ناشــناس، پیش از این هم 
معلوم شــده بود. او در ســال ۱۳۳۶ کتابی با نام قلعه نوشــته 
که درباره محله شــهرنو در تهران بود. جدا از مقدمه خواندنی 
و از بســیاری جهات روشــنگری که بر آن کتاب نوشته، کتاب به 
ثبــت اجرای تئاتــر در آن محل پرداخته. گویا در همان ســال ها 
اوقاتــی که به تهران می آمــده مقاله ای خوانــده درباره اجرای 
تئاتــر در قلعه و کنجکاوی اش او را به تماشــا و ثبت این ماجرا 
کشانده. ثبتی که بیشتر از هر گزارش و سند دیگری فضا و روابط 

و مشکلات آنجا را نشان می دهد.

اما کتاب حکایت بلوچ با آن جلســه معرفــی که در ابتدای 
مطلب گفتم، تمام نشــد. در همان جلســه زندمقدم اشاره کرد 
که این دو جلد فقط بخشــی از مجموعه مفصل مردم نگارانه ای 
اســت که درباره سیستان و بلوچســتان می نویســد. او به دنبال 
ناشــری بود که هزینه چاپ باقی جلدها را فراهم کند. سرانجام 
۲۷ ســال بعد مجموعه حکایت بلوچ در هفــت جلد به چاپ 

رسید!
آثــار مردم نگارانــه بــا وجود اهمیــت فراوانی کــه دارند و 
می توانند برای بســیاری از برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی 
به عنوان پایه اصلی و مســتندات ارزشــمند اســتفاده شوند، در 
کشــور ما نمونه های کمی دارند. شــاید یکی از عللش این باشد 
که چنیــن کاری روحیه ویژه، سرســختی و جدیت فردی و نگاه 
مشــتاق و انعطاف پذیر می خواهد. شــاید برای داشــتن همین 
ویژگی ها بوده که به گفته خود زندمقدم وقتی اولین نوشــته اش 
را درباره سیستان وبلوچستان منتشــر کرد، جلال آل احمد بسیار 
کارش را پســندید و از او خواســت که این مســیر را ادامه دهد. 
و حتمــا همین روحیــه و توانایی فردی بوده که باعث شــده در 
ســال های آغاز انقلاب چمــران او را راهی منطقه 
کردســتان کند، برای شــناخت و بررسی روحیات و 
خواســته های مــردم آن منطقه. اما داشــتن همه 
ایــن ویژگی ها بــرای دیده شــدن و استفاده شــدن، 
نیازمنــد نــگاه حاکمیتی اســت که حامــی چنین 
فعالیت هایی باشــد و ارزش چنیــن مطالعاتی را با 
لزوم دخیل کردن شان در برنامه ریزی های فرهنگی و 

اجتماعی و قانون گذاری ها قدر بنهد.
کاش پیش از خاموشــی محمــود زندمقدم در 
آذرماه امسال، مطالعه حکایت بلوچ برای هر کسی 
که ســروکاری با آن منطقه داشــت، واجب می شد؛ 
حکایتی که زندمقدم از بلوچ برای ما نوشته، بهایش 
عمر خودش بود تا عمر مردمانی در آن گوشه ایران، 

کشف و پربار شود.

حکایت یک عمر عاشقانه زیستن با بلوچ ها

کلیســای نوتردام که قدمت آن به قــرن دوازدهم میلادی 
برمی گردد، در فروردین ســه سال پیش دچار آتش سوزی شد. 
در بهار ســال ۲۰۱۹، این کلیســا دچار آتش سوزی مهیبی شد 
و سقف و مناره این کلیســای تاریخی در مقابل چشم ساکنان 
پاریس و مردم سراســر جهان که آتش سوزی را از تلویزیون و 
فضای مجازی تماشــا می کردند، فروریخــت. امانوئل مکرون 
همان زمان قول داد این کلیســا تا سال ۲۰۲۴ دوباره بازسازی 
می شــود و برای بازدید علاقه مندان گشوده می شود. در سال 
۲۰۲۴ قرار اســت المپیک در کشــور فرانســه برگزار شود؛ اما 
چندی پیش اعلام شــد که دو تابوت  دان در این کلیســا کشف 

شده است.
این اکتشاف به دنبال حفاری در بخشی از کلیسای نوتردام 
برای اجرای مراحل مقدماتی ســاخت مناره جدید «نوتردام» 

 رخ داده است.
حالا در نشســتی خبری که با حضور محققان فرانسوی 
برگزار شده، اطلاعات جدیدی درباره این دو تابوت اعلام شده 
اســت. به گزارش ایســنا به نقل از گاردین،   باستان شناسان 
کشــف دو تابوت دان در زیر کلیســای تاریخی «نوتردام»   را 
«شــگفت آور»   توصیــف کرده بودنــد. درون یکــی از این 
تابوت ها بقایای یک کشــیش عالی رتبه وجــود دارد که در 
سال ۱۷۱۰ میلادی درگذشته است. هویت جسد داخل دیگر 
تابوت دان هنوز مشخص نیست و شاید هرگز مشخص نشود؛ 
اما گمان می رود جسد یک فرد جوان، ثروتمند و اشراف زاده 
متعلق به قرن چهاردهم میلادی در آن قرار داشــته باشد. 
در زمان کشــف این دو تابوت،  مجموعه ای از مجسمه ها و 
بخش هایی از محراب اصلی و قرن ســیزدهمی کلیســای 
«نوتردام»   که زیر یکی از ســالن های این کلیســا دفن شده 

بودند، نیز کشف شد.
با اینکه اغلب گنجینه ای که به تازگی کشف شده ، در عمق 
۲۰ سانتی متری کف کلیسا قرار داشته؛ اما تابوت فرد ناشناسی 
که به شکل انسان طراحی شــده بود، در عمق یک متری کف 
ســالن کلیسا دفن شده است. زمانی که محققان شهر «تولوز» 

این تابوت را باز کردند، با بقایای جســد مرد حدودا ۳۰ ساله ای 
مواجه شــدند که با توجه به بررســی اســتخوان های لگن او 
می تــوان نتیجه گرفت که ایــن مرد یک ســوارکار ماهر بوده 
اســت. هیچ نامی از این مرد در تابــوت وجود ندارد و با توجه 
به حفره های موجود در بخــش بالایی تابوت می توان نتیجه 
گرفت که جســد در طول زمان در معرض هوا قرار گرفته و تا 

حد زیادی تجزیه شده است.
روند بررســی تکه های لباس و گیاهانی که در داخل تابوت 
کشف شــده، همچنان ادامه دارد و به گفته محققان این مرد 
مومیایی شــده بود و به نظر می رســد به همراه تاج گل دفن 
شده است. نکته درخور توجه درباره این اکتشاف این است که 

مومیایی کردن در قرون وسطا امر رایجی محسوب نمی شد.
محققان با کشــف یک پلاک برنجی در تابوت دوم دریافتند 
که این تابوت به «آنتونی دلاپورت»، کشیش نوتردام، تعلق دارد 

که در شب کریسمس سال ۱۷۱۰ و در ۸۳ سالگی درگذشت.
کارشناســان معتقدند این دو مرد در عصر خود قطعا افراد 
مهمی محســوب می شــدند؛ به همین دلیــل در چنین مقبره 

ارزشمندی و در مرکز نوتردام دفن شده اند.
مرد جوان ناشــناس احتمالا یک اشراف زاده و نخبه بوده و 
در زیر صلیب محراب قدیمی کلیسا دفن شده است. محققان 
معتقدند این مرد جوان به بیماری مزمنی مبتلا بوده است که 
به از بین رفتن بیشتر دندان های او پیش از مرگ منجر شده بود.

سرپرســت تیم تحقیقاتی این اکتشــاف در یک کنفرانس 
خبری بیان کــرد:  «اگر زمان مرگ این مرد در حوالی نیمه دوم 
قرن شانزدهم میلادی یا اوایل قرن هفدهم میلادی باشد، شاید 
بتوانیم او را شناسایی کنیم؛ اما اگر مرگ او به تاریخ قدیمی تری 
تعلق داشــته باشــد، احتمالا هیچ گاه نمی توانیم هویت او را 
شناســایی کنیم» . به گفته کارشناســان دندان هــای «آنتونی 
دلاپورت» برخلاف مرد جوان ناشــناس بسیار سالم بودند که 
البته با توجه به سن او غیرعادی است. «آنتونی دلاپورت» مرد 
ثروتمنــد و بانفوذی بود و خلق چندین اثر هنری را ســفارش 

داده بود که اکنون در موزه لوور نگهداری می شوند.

خبرخوانى

کره ای ها یک سال جوان تر شدند
گاردین: با تغییر قانون در کره جنوبی، همه شهروندان یک تا دو سال 
جوان تر می شــوند. کره جنوبی می خواهد روش سنتی شمارش سن 
را کنار بگذارد و از اســتاندارد بین المللی در این زمینه اســتفاده کند. 
این تغییر احتمالا باعث می شــود سن افراد در اسناد رسمی یک تا دو 
سال کاهش پیدا کند؛ اما در زندگی روزمره افراد تأثیر خاصی نخواهد 
داشت. در واقع با تغییر سیستم شمارش سن در کره جنوبی، نوزادان 
دیگر در بدو تولد یک ســاله تلقی نمی شــوند. شهروندان کره جنوبی 
هر ســال در تاریخ یکم ژانویه یک ســال به سن آنها اضافه می شود. 
طبــق این قانون نامتــداول و ظاهرا کم طرفدار، نوزادی که در شــب 
ســال نو میلادی به  دنیا می آید، به  محض عبور ساعت از ۱۲ شب که 
همان زمان ورود به ســال جدید میلادی است، دوساله در نظر گرفته 
می شــود. دقیقا مشخص نیست که چرا کره ای ها تاکنون سن نوزاد را 
در بدو تولد یک ســال در نظر می گرفتند؛ اما عده ای می گویند این سن 
به زمان حضور جنین در رحم مادر مربوط است که از ۹ ماه به ۱۲ ماه 
گرد می شــود. عده دیگری هم باور دارند که این سنت به  خاطر نبود 

مفهوم صفر در سیستم های باستانی شمارش در آسیا بوده است.
این پیچیدگی به همین جا ختم نمی شــود. کره جنوبی برای ورود 
مردان به خدمت سربازی، سن حقوقی برای نوشیدن الکل و مصرف 
ســیگار از سیســتم دیگری برای محاسبه سن اســتفاده می کند. آن 
سیســتم ســن نوزاد در بدو تولد را صفر در نظر می گیرد و با هر عبور 
از اولین روز سال جدید، یک سال به رقم سن آنها اضافه می کند. این 
ســازوکار از سوی سیاســت مداران مورد انتقاد قرار گرفته و آنها ادعا 
می کنند که کره جنوبی به عنوان یک کشور پیشرو در فناوری و اقتصاد 
در آسیا، به  لحاظ زمانی از بقیه کشورها عقب مانده است. «یون یوک-
یئول»، رئیس جمهور این کشــور، هم از منتقدان وجود سیســتم های 
مختلف برای محاسبه سن است و این سیستم ها را هدردهنده منابع 
کره جنوبی می داند. ازاین رو قرار اســت این پیچیدگی ها از تابســتان 
ســال آینده میلادی حداقل از اســناد رسمی حذف شوند و در عوض 

روش استاندارد بین المللی برای شمارش سن استفاده شود.
ایــن تغییــر با هــدف کاهــش هزینه هــای اجتماعی-اقتصادی 
غیرضروری صورت می گیرد؛ چرا که اختلاف های حقوقی و اجتماعی 
و همچنین ســردرگمی های موجــود به  خاطر روش هــای متفاوت 

محاسبه سن به وجود آمده اند.

علم خوانى

گرسنگی - استیو مک کویین - ۲۰۰۸
کشیش (رولی مولی):

 زندگی نباید هیچ ارزشی در نظر تو داشته باشه.
بابی ساندز (مایکل فاسبندر): خدا داره منو تنبیه می کنه؟

کشیش: خب اگه به خاطر خودکشی مجازاتت نکنه، به خاطر حماقتت می کنه.

دیـالـوگ روز

شبکه خوانى

اکونومیست
فردای اقتصاد در سایت خود مطلبی از اکونومیست را ترجمه و منتشر 
کرده که به عملکرد کنونی شرکت های جهان توجه داشته و عملکردهایی 
را که در واقعیت ممکن است هر لحظه نمایشی بودن آن عیان شود، مورد 
توجه قرار داده است. در این مقاله به دلایل پرطمطراق شدن عناوین شغلی 
پرداخته است. روشــی که «وقتی پول کم است، راهی برای قدردانی ارزان 
از تلاش های یک فرد اســت» در واقع این شیوه کمک می کند تا افراد حس 
بهتری به شــغلی که دارند، داشته باشــند و البته شرح وظایف شان اندکی 
تغییر می کند و جذاب تر می شــود. این مطلب با روایت شرایط حاضر آغاز 
می شود؛ مثلا وقتی برای ملاقات با شخصی که جایی کار می کند، وارد یک 
دفتر ناآشنا می شوید، تقریبا به طور قطع به فردی نزدیک می شوید که پشت 
میز بزرگی نشســته است. ممکن اســت فکر کنید قرار است با یک مسئول 
پذیرش صحبت کنید؛ اما در برخی از ســاختمان ها، با شــخصی با عنوان 
شغلی بســیار بزرگ تر سروکار خواهید داشت: یک ســفیر لابی. بسیاری از 
شــرکت ها در حال حاضر یک «مدیر اولین برداشت ها» را استخدام می کنند؛ 
شغلی که مســئولیت های آن شامل خوشامدگویی به همه بازدیدکنندگان 
در پیشــخوان جلویی اســت، انگار در حال ملاقات با یک مســئول پذیرش 
هســتید. در هادسون یاردز، ساختمانی در مرکز شــهر منهتن، مسئولان به 
علاقه مندان استخدام می گویند که از آنها انتظار می رود در هنگام مواجهه 
با ســؤال بازدیدکنندگان، تجربیات شان را در اختیارشــان قرار دهند، گویی 
«سفیر برند» هستند. پرطمطراق شدن عنوان مشاغل قابل درک است. وقتی 
پول کم اســت، دست اندازی در عناوین شــغلی، راهی برای قدردانی ارزان 
از تلاش های یک فرد اســت. شــغلی که عنوانی معتبرتر داشته باشد و به 
جذابیت آن بیفزاید. هنگامی که شــغلی فاقد تخصصی اســت، تغییر نام 
آن می توانــد این نقطه ضعف را کاهش دهد و نشــان دهد که کارفرما این 
موقعیــت را جدی می گیرد. و زمانی که یک نقش برای نمایش یک عنوان 
ســنگین تر دارد، ممکن است سبب شــود تا متقاضیان تمایل بیشتری برای 

پذیرفتن آن داشته باشند.
اما پرطمطراق شدن عنوان یک شــغل باعث دردسر نیز می شود. نتایج 
این کار می تواند خنده دار باشد. به عنوان مثال «تکنیسین های بهداشت» باید 
درباره تمیز کردن اشتیاق داشته باشند. «هنرمندان ساندویچ فروشی» نباید به 
هنر علاقه داشته باشند. و اگر سفیر لابی در تعطیلات باشد، آیا «کاردار لابی» 
جایگزین او خواهد شد؟ آیا به جای «تدفین کنندگان» قرار است «کارگردانان 

آخرین خاطره» متوفی را دفن کنند؟
یک عنوان پرطمطراق گاهی به ســرعت از ســکه می افتد. یک معاون 
ارشــد، فردی است در سطح مدیریت میانی. دستیار معاون فردی است که 
شاید تنها سه سال در دانشــگاه درس خوانده است. منشی دستیار معاون 
به تازگی بر حروف الفبا مســلط شــده اســت. به این ترتیب کلمات بیشتر و 
بیشتری باید برای نشان دادن ارشدیت اضافه شوند. «معاون ارشد اجرائی» 
عنوانی اســت که اگر رده های انبوه معاونان در ســطوح پایینی دســت وپا 
نمی زدند، اصلا وجود نداشــت. برای متمایزشــدن از این خیل عظیم افراد 
با عناوین پرطمطراق باید عناوین پوچی مانند مدیر داستان ســرایی و افسر 
ارشد نوآوری را خلق کرد. البته این روند، هزینه هایی بزرگ تر از کمدی شدن 
و سردرگمی هم در پی دارد. دادن یک عنوان سنگین تر به یک نفر به راحتی 
می تواند باعــث نارضایتی دیگران در یک تیم شــود. و عناوین پرطمطراق 
می توانند اثرات نامطلوبی بر فرایندهای اســتخدام داشته باشند. تجزیه و 
تحلیل اســتخدام در حوزه فناوری آمریکا از طرف یک شرکت نرم افزاری به 
نام دیتاپیپل، نشــان داد که با بالا رفتن سطح عناوین مشاغل، نسبت زنان در 
کل نیروهای متقاضی کار کاهش می یابد. عناوین پرطمطراق ممکن است 
متقاضیان خوب مشــاغل را از بین ببرد. پرطمطراق شــدن عنوان شغلی، 
بیشتر با مشــاغل خاص مرتبط است. برای مثال، یک اصطلاح کاملا خوب 
برای خریداران کالا وجود دارد: «مشــتریان». اما بســیاری از شــرکت ها از 
گرفتن پول نقد مردم احســاس نارضایتی دارند. آنها می خواهند یک رابطه 
معنادار هم با افراد داشــته باشند. برخی از کســب و کارها برای رسیدن به 
این هدف از عنوان پرطمطراق «میهمان» اســتفاده می کنند؛ اما این عبارت 
که ممکن اســت در مراکز تفریحی دیزنی منطقی به نظر برســد، در صف 
خرید فروشــگاه خرده فروشی بســیار عجیب به نظر می رسد. بدترین شیوه 
در این دسته برچسب هایی اســت که کارفرمایان به کارکنان خود می زنند. 
نامیدن افراد به جــای «کارکنان» یا «کارمندان»، با عناوینی مانند «همکار» 
یــا «اعضای تیم» یــک تاکتیک رایج اســت. افرادی که در فروشــگاه های 
والمارت کار می کنند، به عنوان «همکار» شــناخته می شوند. مسئولان تهیه 
قهوه در استارباکس «شــریک» نامیده می شوند؛ زیرا وب سایت این شرکت 
توضیح می دهد: «همه ما در موفقیت مشترک شریک هستیم». شرکت های 
فناوری از نام های جذاب برای کارمندان خود استفاده می کنند. هنگامی که 
فیس بــوک خود را به نام متا تغییر نــام داد، اعلام کرد که کارکنانش از این 
پس با نام «متامیت» (همراهان متا) شناخته می شوند. هدف پشت استفاده 
این کلمات روشــن است: ایجاد حس تلاش مشترک و پنهان کردن واقعیت 
سرد سلســله مراتب شــرکت ها؛ اما وقتی همه چیز خوب پیش نمی رود، 
مراقبت از این اصطلاحات آســان  نیست؛ متا در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار 
نفر از «همراهان» خود را اخراج می کند که غیردوستانه است. استارباکس 

نمی خواهد «شریک» هایش جز با خودش دارای اتحادیه باشند.

صاحبان تابوت های نوتردام پیدا شد


